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آسیب شناسی رفتارهای سازمانی
ماجرای هدررفت دانش فردی در ضعف ارتباطات سازمانی

اصطلاح «ســازمان» در یک معنا به مجموعه ای از نیروهای انسانی گفته 
می شــود که لزوما بــرای انجام مأموریتی معین و مشــخص گــرد هم جمع 
شــده اند؛ پس سازمان یک دورهمی نیروی انسانی اســت؛ البته جمعیتی که 
جمع دانش ها و تجربه هاست و درنهایت نیز هویت، عیار علمی و توان فردیت 

سازمان را متشکل می شود.
هر ســازمان ســطحی از دانش و شــعور ارتباطاتی را در بر می گیرد که از 
رهروی آن به ارائه خدمات و محصولات می پردازد و همین دانش ســازمانی 
اســت که هر دســتگاهی را در بازار رقابتی نگه می دارد و بقای آن را تضمین 
می کند. هر ســازمانی سقفی از میانگین دانش و تجربه است و آنچه او را پویا 
و متمایز می کند، توان و ظرفیتی اســت که برای ارتقــای کارکنان فرض کرده 
تــا هم منتج به ظهور نیروهای توانمند شــود و هــم خروجی اش را درنهایت 

ایدئال گرایی محقق کند.
دستگاهی که سقف غایتش را متکی بر دانش مدیرانی فاقد درک و اندیشه 

متعالی بنا کند، ناگزیر در ســیطره سازمانی شکســت خواهد خورد و استمرار 
این شکســت به مراتب با ســرکوب کارکنان متمایل به رشــد، تــداوم می یابد. 
ســازمان های پویا اما شــور ارتقا دارند و این امر را با تشــویق و میدان دادن به 
کارکنان خلاق، باهوش و دانا میسر می کنند؛ پس وجود خود را ارتقا می دهند 

و گوی رقابت را نیز از نهادهای همسو می برند.
علمای مدیریت منابع انســانی تأکید دارند که ســازمان های پیشــرو تنها با 
به کارگیری الگوهای پیشــرفته توســعه نیروی انســانی، یادگیری ســازمانی، 
راهبردهای توســعه و بالندگی قابلیت  های کارکنان است که به مرور می  توانند 
پاســخ گوی نیازها با ســرعت و انعطافی بیشتر باشــند. یکی از راه های تحقق 
این هدف گذاری، ارتباطات ســازمانی ســالم از یک سو و شایسته  سالاری مبتنی 
بــر توانمندی افراد از جنبه دیگر اســت. وقتی این دو محرکه ترکیب شــوند؛ 
یعنی ســازمان به افراد و شــخصیت کارکنانش اعتبار دهد، زمینه شــکوفایی 

استعدادها مهیا و توانایی  های هر دو پرورش خواهد یافت.

دانش، اطلاعات و آگاهی به عنوان یک گزاره مهم در ســایه ارتباطات مؤثر 
وارد سازمان می شــود؛ اما همچنان نیازمند یک سیستم ارتباطی کارآمد برای 
پردازش اســت تا در جزء جزء ســازمان ســاری و جاری شــود. ارتباط، تاروپود 
ســازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت می شــود و از این 
رهگذر اســت که نیروی انسانی رشد کرده و با دانش و تجربه خود، سازمان را 

در مسیر رشد و بالندگی قرار می دهد.
در ایــن بالندگی اما مدیرانی که ترس از رشــد نیروی انســانی خود دارند 
یا باوری به نیروی انســانی ندارند، همچنان به چشــم نیــروی خرد به او نگاه 
می کنند؛ بنابراین نه فقط سعی در محدودکردن توان نیروی انسانی شان دارند 
بلکه ســازمان را نیز در کوتاهی مدام قرار می دهند. اینجا متأســفانه خبری از 
تحقق اهداف و نمو انســانی نیست و حتی سرکوب توانایی نیروی انسانی هم 

رقم می خورد.
از این رو در ISO9001 که ســال ۲۰۱۵ منتشر شد، بر اهمیت دانش سازمانی 

و توانایــی آن بــر تأثیرگذاری روی عوامل موفقیت آینده ســازمان تأکید شــد. 
در این اســتاندارد جهانی نیازهای دانش ســازمانی، به عنوان وسیله ای برای 
محافظت از ســازمان ها در برابر ازدســت رفتن دانش معرفی شده است. این 
افت و یأس در ارتقا که اغلب ناشی از رفتارهای مدیریتی است، می تواند ناشی 
از خروج نیروی انسانی زبده اما مأیوس از سازمان یا عدم موفقیت در دریافت 
و به اشتراک گذاری اطلاعات و متعاقبا سرکوب خلاقیت و دانش های جدید در 

حیطه مسئولیت های سازمانی باشد.
بنابراین آنچه ســازمان های امروز را رشد می دهد، نگاه بلند مدیرانی است 
که از قدکشــیدن نیروی انســانی خود هراس نکنند و حتی آن را فرصتی برای 
رشد، تعالی و پویایی سازمان و ارتقای سقف دانش  سازمانی بدانند. در مقابل 
مدیران فاقد آینده نگری، با نگاهی محدود و مقهور به کارکنان، ســد این مسیر 
شــده و با تمایل به افراد کم توان و کم دانــش می توانند مصداق کوتوله های 

سازمانی و سازمان های کوتوله جلوه کنند.
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کارشناس رسانه و ارتباطات
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امروز بررســی طرح تشــدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای 
متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دســتور کار اعضــای کمیته حقوق جزا و 
جرم شناســی قرار دارد. طرحی که همچنان با چالش جدی تعریف جامع و مانع 
از واژه دول متخاصم امکان تفســیر به رأی را چونان مــاده ۵۰۸ قانون مجازات 
اســلامی افزایش خواهــد داد. مطابق مــاده ۵۰۸ ق.م.ا «هرکس یــا گروهی با 
دول خارجــی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اســلامی ایران همکاری کند؛ 
درصورتی که محارب شــناخته نشــود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود». 
در شــرایطی که تاکنون در راســتای اجرای این قانون ابهامات کم نبود، حال قرار 
اســت مجددا در همین راستا شــاهد جرم انگاری های جدیدی باشیم. در قوانین 
کیفری، تفســیر باید مضیق و به نفع متهم باشد؛ از این رو صحیح نیست که تحت 
عنوانی مانند ارتباط با دول متخاصم بســیاری از افراد را که فعالیت های علمی، 
پژوهشــی اقتصادی یا فرهنگی و... با کشــورهای خارجی دارند، متهم و ســپس 
مجرم بشناسیم و ایشان را مجازات کنیم؛ زیرا دول متخاصم مطابق عنصر قانونی 
در اصل ۱۵۲ قانون اساســی تبیین شده است و نمی شود به هر کشوری که روابط 
ســرد دیپلماتیک داریم، تسری دهیم. از نص این دو منبع قانونی می توان دریافت 
که دولت متخاصم به دولتی اطلاق می شــود که با نظام جمهوری اسلامی ایران 
در حالت جنگ باشــد. در حال حاضر ایران با هیچ کشوری در حالت جنگ نیست 
و جز اســرائیل به تبع شــرایط سیاســی خاص حاکم بین ایران و رژیم اشــغالگر 
قدس ارتباط با ســایر کشــورها تحت عنوان دول متخاصــم جای نمی گیرد؛ مگر 
اینکه قانون گذار بخواهد تفســیری جدید ارائه دهد.  حال طبق ماده یک این طرح 
جرم انگاری جاسوســی و ارتباط با دول متخاصم در شــرایطی مطرح شده است 
که هم همکاری با دول متخاصم و هم جاسوســی عناوین مجرمانه خاص خود 
را دارنــد و کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد، بماند که همچنان مشــخص 
نیســت منظور قانون گذار از دول متخاصم چه کشــورهایی اســت و فقط به نام 

ایالات متحده آمریکا اشاره شده است.
همان گونه که اشاره شد، تفسیر محدود قوانین کیفری باید به نص اتکا کند و اگر 
شــخصی با کشوری که در حالت جنگ با ایران نیست، ارتباط داشته باشد، مشمول 
مجازات ارتباط با دول متخاصم نخواهد شــد؛ از ســوی دیگر اگر فردی حتی علیه 
ایران با کشوری که در حالت جنگ با ما به سر نمی برد، ارتباط داشته باشد، مشمول 
آن عنوان مجرمانه نخواهد شــد یا آنکه در فرض دیگری که فردی با دولت در حال 
جنگ ارتباطی به غیر از دشمنی با نظام ایران مانند ارتباط صرف اقتصادی یا فرهنگی 
داشــته باشــد، با هم تحت عنوان ارتباط با دول متخاصم شناســایی نمی شود. این 
تحلیل مبتنی بر قاعده تفسیر محدود به نص و به نفع متهم است؛ در غیر این صورت 
تحلیل فرامتنی و غیرقانونی خواهد بود. در این شرایط قانون گذار همچنان اصرار به 
تدوین قوانینی جدید با همان ابهام های گذشــته دارد. همچنین در تبصره ماده یک 
این طــرح که گویا فقط برای مجازات مرتبطان به هر نحو با کشــور آمریکا نگارش 
یافته، آمده است: «همکاری با سازمان ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه های 
اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود. 
کمیته ای متشــکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون 

امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها 
و نهادهــای موضوع ایــن تبصره را تعیین و اعلام می کنــد. مصوبات این کمیته که 
با امضای رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ابلاغ می شــود، در همه دستگاه های 
اطلاعاتی و محاکم قضائی لازم الاجرا اســت و مبنــای صدور حکم دادگاه ها در این 
زمینه قرار می گیرد». البته تاکنون مشخص نشده برای فعالیت و همکاری، فرزندان 
مسئولانی که در آمریکا زندگی می کنند و مالیات می دهند و قوانین و منافع آمریکا را 

محترم می شمارند، هم مجازات خواهند شد یا خیر؟
همچنین در ماده ۲ این طرح آمده اســت: «هرکس بدون آنکه جاسوســی کند، 
فرد یا افرادی را شناســایی و به منظور ارتــکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند 
یــا خود در جذب یا آمــوزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشــد، به حبس 
تعزیــری درجه چهار محکوم می شــود» و در ماده ۳ نیز مجددا بحث جاسوســی 
مطرح می شــود که مربوط به مأموران دولتی اســت؛ در حالی که خلأ قانونی در این 
زمینه نیز وجود ندارد؛ مگر اینکه قانون گذار هدفی ورای روح قوانین فعلی را دنبال 
کرده باشــد و به دنبال اغراضی باشد که برای ما مشخص نیست. در این ماده آمده 
است: «چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده 
هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است، بر اثر بی مبالاتی و رعایت نکردن اصول 

حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود، به حبس درجه 
چهار محکوم می شــوند».  اما نکته جالب دیگر این طرح ماده ۴ است که بسیاری را 
چه مســئولان، چه مردم و چه اهالی رســانه را دچار چالش جدی خواهد کرد؛ زیرا 
کم نیست مصوبات شــورای عالی امینت ملی که با مهر محرمانه آراسته می شود 
و ممکن اســت افراد مختلف کاملا بی اطلاع از یک مصوبــه اقداماتی انجام دهند 
و مشمول این قانون شــوند. در این ماده آمده است: «نقض مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رســیده و دســتوراتی که ذیل مصوبات 
توســط ایشان ذکر شده است، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های 
حبس یــا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شــش محکوم می شــود». 
در این بیــن گویا گروهی به دنبال گرفتن ماهی خــود در جهت تأمین منافع خود نیز 
بودند و مقرر کرده اند «همه اشــخاص ایرانی که رسما توسط دولت های متخاصم 
به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند، مشمول «قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می  گیرند». این لیســت تحریم ها که تقریبا 
بدون حســاب و کتاب در حال افزایش اســت، به زودی با قانونی شــدن ماده ۵ این 
طرح به محل ارتزاق بســیاری تبدیل خواهد شــد و بیت المال و جیب مردم قربانی 
تکراری تحریم های آمریکا خواهد شــد. البته نمایندگان مجلس نگرانی بیشتر خود 

را از تحریم افراد از ســوی آمریکا در تبصره همین ماده به نمایش گذاشــته و مقرر 
کرده اند: «درصورتی که افراد تحریم شــده مذکور، تحــت تعقیب قضائی، امنیتی یا 
سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت های متخاصم قرار گرفته باشند، از حداکثر سقف 
حمایت های مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شــده و اقدامات قضائی و حقوقی 
لازم در حمایت از آنها انجام می شــود». در تبصره ۲ نیز به تعیین تکلیف مصادیق 
آن پرداخته انــد و این گونــه آمده «احراز مصادیق مشــمولان این قانون براســاس 
آیین نامه ای است که توسط کمیته ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت 
اطلاعات، ظرف ســه ماه از تصویب این قانون تهیه می شــود». جرم انگاری در ماده 
۶ نیز تقریبا با کارایی صفر نوشــته شــده؛ زیرا مقرر شده اســت: «هریک از نهادها یا 
اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم های آمریکا یا سایر 
دولت های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند، مشمول یکی از مجازات های 
درجه چهار ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود». البته یکی 
از مهم ترین اهداف نویســندگان این طرح را می توان در ماده ۷ دید که مقرر شــده: 
«هرگونه فیلم برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس 
ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جســمانی 
یا ســوانح و حوادث منجر بــه فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریســتی، جز در 
موارد مقرر قانونی ازجمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرســی کیفری، جرم محسوب و 
مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شــود. همچنین انتشار یا 
بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت 
قانونی با دوربین های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده 
باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به 
شبکه  های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود». نکته 
مهم این ماده این است که با پیشرفت تکنولوژی یکی از مهم ترین بازوان شفافیت که 
می تواند در اختیار حکمرانان قرار گیرد، همین تصاویر از انواع جرم جنایات و تخلفات 
اســت که مانع کتمان حقیقت می شود. هرچند در بخش پایانی این ماده به ارسال 
تصاویر به رســانه های معاند و بیگانه نیز به عنوان جرم اشاره شده است؛ اما باز هم 
برای «رسانه بیگانه» و «معاند» تعریف واضحی که جامع و مانع باشد، وجود ندارد. 
همکاری رســانه ای با رسانه های کشورهای مختلف یک امر معمول و پذیرفته شده 
در دنیاســت؛ اما این موضوع در ایران درباره برخی رســانه ها کاملا ممنوع و برخی 
دیگر بســته به شــرایط البته در هر دو حالت با قانونی نانوشته ممنوع است. حال 
با این ماده حتی انتشــار عادی تصاویر تخلفات و جنایات و... در صفحات شــخصی 
هم جرم تلقی خواهد شــد. در تبصره این ماده آمده اســت: «انتشار فیلم یا تصاویر 
موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شــده باشــد؛ 
در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی 
جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه 

امکان پذیر است».
طرح تشــدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشــورهای متخاصم علیه 
امنیت و منافع ملی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت از سوی هیئت رئیسه 
اعلام وصول شــد و تاکنون مباحث مختلفی حول این طرح مطرح شــده اســت و 
همچنان مشخص نیست به جز آمریکا، کشور دیگری در تعریف دول متخاصم قرار 
خواهد گرفت یا خیر؟ یا تعریف مشــخصی از ارتباط مدنظر است یا هر نوع ارتباطی 
به فراخور تفســیر نیروهای امنیتی یا قضات امکان بازتعریــف را دارد؟ البته بماند 
که اگر این گونه شــود مجلس باید درباره روابط گرم فرزندان برخی مسئولان کشور 
که در آمریکا ســاکن هســتند، هم تن به جرم انگاری بدهد؛ زیرا کار و زندگی و منافع 
این افراد به وضوح فراتر از یک ارتباط ســاده اســت و زیر پرچم این کشــور در حال 
ارائه خدمات هســتند و میلی هم برای بازگشــت به کشــور ندارند. از سویی دیگر 
نیز لیســتی که از کشــورهای متخاصم داده ایم؛ هرچند طبق قانون اساسی، شرایط 
تخاصم به وضعیت جنگی اطلاق می شــود و نمی توان خلاف نص قانون اساسی 

قانون گذاری کرد.

طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی بررسی می شود

طرحی که به همه مشکوک است
ارتباطات فرزندان مسئولان ساکن آمریکا هم مشمول جرم انگاری جدید خواهد شد؟

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی هفت توصیــه راهبردی 
برای تحقق حکمرانی نو را تشــریح کرد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســلامی، در هفت توصیه راهبردی، به تشریح مؤلفه های تحقق 
حکمرانی نو پرداخت. توصیه های رئیس مرکز پژوهش های مجلس به شــرح زیر 

است:
۱- با گذشــت بیــش از ۴۰ ســال از عمر انقلاب اســلامی و کســب تجربه در 
ســاحت های مختلف اداره و حکمرانی کشور، ضرورت بازنگری و بازطراحی نظام 
حکمرانی بر مبنای آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و با توجه به تحولات محیطی، 
ضروری به نظر می رسد که می توان این مهم را به عنوان «حکمرانی نو» تلقی کرد.

۲- هــدف حکمرانی نو، اصلاح و ارتقــای ظرفیت های حکمرانی بومی مبتنی  
بر اقتضائات ارزشــی و ملی با رویکرد مســئله محوری، انعطاف پذیــری و پویایی، 
دانش بنیان و هوشمندســازی و نگاه کارکردی- ساختاری و ابزاری است. راهبران و 
متولیان حکمرانی نو می بایست درک، شــجاعت، عزم، توان و ظرفیت بازنگری در 
نهادها، ســاختارها و فرایندهای کلان را داشته باشند تا حکمرانی به کارآمدی لازم 

دست یابد و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند.
۳- تحقق و پیاده ســازی حکمرانی نو، امری دفعی و یکباره نیست بلکه امری 
تدریجی و مســتمر است که نیاز به اقدامات پژوهشی، سیاستی و عملیاتی دارد که 
به طور مســتمر در قالب یک چرخه منظم باید انجام شــود و به صورت مســتمر با 

رویکرد بازخوردگیری اصلاح شود.
۴- قانون اساســی میثاق مشــترک یک ملت و نخ تسبیح تعاملات ارکان دولت 
و ملت و مرجع حل اختلاف بنیادین در عرصه حکمرانی اســت. مشارکت مردمی 
در مقدمه و اصول متعدد قانون اساســی مورد تأکید اســت. در حکمرانی نو باید 

بســته ابزارهای حکمرانی اســتخراج شــود و از مردم و ظرفیت های مردمی برای 
بهبود کارکردهــای نظام حکمرانی همچون سیاســت گذاری، تنظیم گری، نظارت، 
مطالبه گری و اجرا استفاده شود. البته این کار نباید با تقلید و کپی برداری نادرست از 

ابزارهای دیگر نظام های حکمرانی انجام شود.
۵- ســنت های الهی، قواعد الهی حرکت در این عالم را طراحی کرده و نشــان 
می دهند موفقیت در این عالم در پرتو شــناخت ســنن الهی و حرکت مبتنی  بر آنها 
میســر می شــود. حرکت بر مبنای سنت های الهی باعث می شــود انسان با سامانه 
آفرینش هماهنگ شــود و اراده او بر مدار حق و مشــیت الهی قرار گیرد. بررســی 
ســنت های الهی ما را قادر می  کند تا قوانین و سامانه حاکم بر رخدادهای اجتماعی 
را کشــف کرده، با شناخت روابط پدیده ها و رخدادهای اجتماعی، روند تحول آنها را 
پیش بینی کنیم. پایبندی مؤمنانه و واقعی به سنت های الهی در حکمرانی و پرهیزی 

از تفسیرهای نادرست و سلیقه ای از آن در حکمرانی نو راهگشا خواهد بود.
۶- جهــان امروز با جهان قدیم متفاوت بوده و همین عامل عصر برنامه ریزی ها 
و سیاســت گذاری های ایســتا و دوره ای در حکمرانی را منســوخ کرده و ضرورت 
برنامه ریزی های غلتان، انعطاف پذیر و تقویت و پشتیبانی سازوکارهای تصمیم گیری 
و حکمرانــی با ابزارهایی همچون هوش مصنوعــی، تجزیه و تحلیل کلان داده ها، 
شبیه ســازی ها و انواع و اقسام نوآوری و فناوری های نوین را قطعی کرده است که 

این امر باید در حکمرانی نو مورد توجه جدی قرار گیرد.
۷- حکمرانــی نــو برای اینکه ریل گــذاری و جهت گیری را بر اســاس اصول و 
مؤلفه های کلان ارتقا دهد، باید تغییر قوانین کلان و راهبردی را در دســتور کار قرار 
دهد. بدون بهینه سازی قوانین کلان و مادر و به روزرسانی  آنها متناسب با چالش ها 

و مسائل حاضر حکمرانی، تحقق حکمرانی نو دشوار خواهد بود.

۷ توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش های مجلس  برای تحقق حکمرانی نو

ملت
خانه 
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